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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

صحبت در حديث رفع بود و اينكه فقراتي كه در 
حديث رفع هستند ناظر بر معنا و مفهوم غير اختياري 

بهو  بهمكلفٌ بودن فعل مكلف نسبت به   مأمور 
هستند يااينكه نهايت كلفت و نهايت مشقت در اتيان 

است؛ يا غير اختياري يا نهايت مشقت.  بهمكلفٌ فعل 
در اين فقرات، عدم « مونما لا یعَلَ »بنابراين منظور از 

که  علم نسبت به حكم و جهل در شبهات حكميه ـ
عبارت است از فقدان دليل و اجمال دليل و تعارض 

در اينجا « ما لا یعَلمَون»ـ نیست؛ بلكه منظور از  ادلّه
 است.« ماٌلاٌیلَتفَِتون»به معناي 

 فرماید:عرض شد آيۀ شريفه كه می
إِصۡرٗاٌكَمَاٌحَمَلۡتهَُۥٌعَلَىٌٱلَّذِینٌَ﴿رَبَّنَاٌلَاٌتؤَُاخِذۡنَا ٌ أوٌَۡأخَۡطَأۡنَاٌرَبَّنَاٌوَلَاٌتحَۡمِلٌۡعَلَيۡنَاٌ  ٌإِنٌنَّسِينَاٌ 

لۡنَاٌمَاٌلَاٌطَاقَةٌَلنََاٌبِهِ﴾ مِنٌقبَۡلِنَاٌرَبَّنَاٌوَلَاٌتحَُم ِ
1 

دیروز عرض شد که منظور از خطا و نسيان چه 
آيۀ ديگر  چيست. در« إصر»چيزي است و منظور از 

                              
 .286( آيه 2سوره بقره )  1
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ٌفرمايد: ﴿وَيَضَعُ عَنمي ٌهُمۡۡ ٌإِص ۡۡ ٌرَهُمۡۡ ۡۡ 
ٌوَٱل ٌأَغۡۡ ٌلََٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡۡ ٌعَلَي ۡۡ ٌهِمۡۡ « إصر»كه  1﴾ۡۡ

با صاد به معناي ثقل و مشقّتي است كه بر امم گذشته 
 شان بر آنها بود و عقوباتي كه...واسطۀ تكاليفبه

 تلميذ: ابتدائاً بود يا عقوبتاً بود؟
واسطۀ ظن يا كنم. بهاستاد: حالا عرض مي

ذلك خداوند متعال واسطۀ خطا و نسيان و امثالبه
عقوباتي را در اين دنيا براي آنها مدّنظر داشت. اينها 

بودند. در روايت هم داريم که اگر  «إصر»همه 
كرد و يك ذنبي را مرتكب شخصی گناهي مي

بايست مائة سنين توبه كند يا خمسين یا شد، ميمی
.ثمانين سنة ت برحسب اختلاف   2وبه داشته باشد

مراتب ذنب، مراتب توبه و مدت و عمل توبه تفاوت 
را از اين امت برداشته «ٌإصر»داشت. خداوند اين 

واسطۀ بعضي از گناهان هايي كه بهاست؛ يا مجازات

                              
 :350، ص 3ورملکوت قرآن، ج . ن157( آیه 7سوره اعراف )  1
شده است از ها و بارهاى سنگينى را كه بر آنان حمل مىو زنجيرها و غُل»

 «دارد.آنان برمى
احتجاجهٌعليهٌالس لامٌعلىٌاليهودٌمنٌأحبارهمٌممنٌ، 1الاحتجاج، ج   2

قرأٌالصحفٌوٌالكتبٌفیٌمعجزاتٌالن بیٌصل ىٌاللهٌعليهٌوٌآلهٌوٌسل م،ٌوٌ

 .210، ص كثيرٌمنٌفضائله
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اْ ٌۡ شد كه ﴿فَتُوبُوبراي افراد در امم گذشته پيدا مي
ٌإِلَىَٰ بَارِئِكُم ٌفَٱق ۡۡ ٌسَكُماْ أَنفُ ٌۡ تُلُوۡۡ در اينجا   1﴾ۡۡ

چنين عقوبت و كفارۀ ذنب قطعاً در امت رسول خدا 
نيست و روايت هم بر اين مسئله دلالت دارد كه 

 فرمايد:خداوند به رسولش در شب معراج مي
كانتِ الأمُمُ السّالِفةُ یتَوبُ أحدُهُم مِن الذنّبِ الواحِدِ مِائةَ سَنَةٍ أو ثمَانین سَنةً أو 

لا أقبلُ توَبتهُ دون أن أعُاقبِهُ فی الدُّنیا بِعقُوبةٍ و هی مِن الآصارِ التّی  خَمسین سنةً ثمُّ 
كانت عَلیهِم فَرَفعتهُا عن أمُّتِك و إنَّ الرّجُل مِن أمُّتِك لیذُنبُِ عِشرین سنةً أو ثلاثین 

.كُلّهُ  سنةً أو أربعین سنةً أو مِائة سنةٍ ثمُّ یتوبُ و یَندَمُ طَرفةَ عینٍ فأغفِرُ لهُ ذلِك
2 

در اینجا برداشته شده و خداوند اين « إصر»اين 
امت مرحومه را مشمول اين لطف و عنايت خودش 

 قرار داده است. 

مفهوم خطا و نسیان از دیدگاه علامه 
 طباطبایی

هايي هست كه در اين آيه و در اين فقره عبارت
بايد مورد تأمل قرار بگيريد و حالا كه وارد اين بحث 
شديم بهتر است كه يك قدري بيشتر ادامه بدهيم؛ 

                              
 .54( آیه 2سوره بقره )  1
احتجاجهٌعليهٌالس لامٌعلىٌاليهودٌمنٌأحبارهمٌممنٌ، 1الاحتجاج، ج   2

قرأٌالصحفٌوٌالكتبٌفیٌمعجزاتٌالن بیٌصل ىٌاللهٌعليهٌوٌآلهٌوٌسل م،ٌوٌ

 .210، ص كثيرٌمنٌفضائله
گذشتگان، در صورت ارتکاب یک گناه، صد سال یا هشتاد سال و »ترجمه: 

ها را در پذیرفتم تا آنشان را نمیحال توبهکردند با این یا پنجاه سال توبه می
ها بود که از امّت تو برطرف های آندنیا عقاب نمایم. این هم از گرفتاری

کند ا صد سال گناه مینمودم. یک نفر از امّت تو بیست یا سی یا چهل و ی
شود و من همۀ آن گناهان را سپس در یک لحظه توبه نموده و پشیمان می

 )محقق(« بخشم.می



_________________________________________________________________ 

5 

يكي خطا و نسيان است كه اين خطا و نسيان 
كه خود مرحوم علّامه طباطبايي ـ طوريهمان

فرمايند که رضوان الله تعالیَٰ علیه ـ در الميزان مي
طور خطا و نسيان از افعال غير اختياریه است و همين

ٌیطاقتكليف به عدم  ٌلا تكليف  ـاين تكليف  ما
ايشان به يك  1مذموم است. مِنٌاللهٌتعالیـ  ابتدايي

كنند؛ به يك نحوي اين خطا و نسيان را توجيه مي
فرمايند كه منظور كنند و ميقسمي اين را توجيه مي

يان نفس خطا و نفس نسيان نيست؛ بلكه از خطا و نس
منظور عبارت از مقدمات خطا و نسيان است؛ يعني 
مقدمات اختياري كه انسان مقدمتاً بعضي از كارهايي 
را انجام بدهد كه منع از خطا كند، منع از نسيان كند. 
به عبارت ديگر در اينجا خطاب متوجه اسباب دافعۀ 

طا و نسيان؛ خطا و نسيان شده است، نه به نفس خ
چون نفس خطا و نسيان از امور غير اختياري است 
و محال است كه عقاب و مؤاخذه بر امور غير 
اختياريه متعلق شود. بنابراين منظور از آيه اين است 

ٌ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذ»كه  ٌأَو ٌۡ إِن نَّسِينَا ٌۡ نَاۡۡ ۡۡ 

                              
 .445، ص 2الميزان، ج   1
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ٌأَخ ٌطَأۡۡ ٌعنٌنَا﴾ ۡۡ ٌبقصورنا ٌتؤاخذنا ٌلا رب نا

ٌع ٌالمانعة ٌالنسيانالأسباب ٌو ٌالخطاء ایشان «. ن
 .كننداصطلاح توجيه مياينجا را به اين كيفيت به

تی »و منظور از حديث رفع هم كه  رُفِع عن أمَّ

باشد اين است كه همين خطا و   1«تِسعةَُ أشیاءَ 
هست منظور طبعاً « رب ناٌلاٌتؤاخذناٌ»نسياني كه در 

جا است و معنايش اين است كه آن خطا و همان
نسياني كه انسان در تحقق آن مقصّر باشد و آن 
اسباب دافعه و مانعه را انجام ندهد كه جلوي او را 

صورت مشمول مؤاخذه وقت در اينبگيرد، آن
الاضطِرارٌ»ٌخواهد شد. بنابراين قضيه به

گردد؛ مثل اينكه برمي« بِالاختيارٌلاٌینُافیٌالاختيار
دانيد كه اگر دانيد و در حال اختيار مياختياراً شما مي

                              
ةٌِ، 2 الکافي، ج  1 ، 346، ص كتابٌالإیمانٌوٌالكفر،ٌبابٌُماٌرُفِعٌعنٌِالأمُ 

 :2 ح
ٌرفعهٌُعنٌأبی» دٌِبنٌِأحمدٌالن هدی ِ عليهٌِالس لامٌُقال:ٌقالٌعبداللهٌعنٌمُحم 

وُضِعَ عن أمُّتی تسِعُ خِصالٍ الخطأُ : رسولٌُاللهٌِصل ىٌاللهٌُعليهٌِوٌآلِهٌِوٌسل م

و النسِّیانِ و ما لا یعَلمونَ و ما لا یطُیقونَ و ما اضُطُرّوا إلیهِ و ما 
 اسُتكُرِهوا علیهِ و الطّیرةُ و الوسوسةُ فی التفّكُّرِ فی الخلقِ و الحَسَدُ ما

محمد بن أحمد النّهديِّ از امام صادق عليه »ترجمه: « لم یظُهِر بلِِسانٍ أو یدٍ.
السّلام ]نقل کند[ كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلم فرمود: نُه 
خصلت از امتم برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه ندانند، آنچه 

آن وادار شوند، طيره، نتوانند، آنچه بدان بیچاره باشند، آنچه به زور بر 
« وسوسه دربارۀ انديشه در آفرينش، حسد تا با زبان يا دست آشكار نشود.

 )محقق(
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به اين بيابان برويد، دچار مجاعه و مشرف به موت 
و شرب  أكلٌميتهصورت خواهيد شد و ديگر در آن

خمر و احكام ثانويه مجاز است. از آن اوّل يك شيشه 
يابان، رويد در بگذاريد و بعد ميخمر در جيبتان مي

قدر تااینکه خوب مشرف بر رويد آنرويد ميمي
موت شدید و جواز بر شرب خمر هم هست و 

 ياعلي! ديگر اين اضطرار بالاختيار است.
مثل اينكه آن هرّه و گربۀ منزل آمده بود و يك 
كيلو گوشت شخص را خورد. گفت كه يك كيلو 

طوري اي، بايد تو را بخورم ولي اينگوشتم را خورده
حرام است بايد اوّل حلالت كنم بعد بخورمت! گربه 

قدر رفت را داخل كيسه گذاشت و در بيابان رفت، آن
تااینکه مشرف بر موت شد. گفت که حالا حلال 
شدي! سر گربه را بريد و.... خطا و نسيان نسبت به 

واسطۀ تحقق و عدم تحقق اسباب مانعه در اين به
 اينجا ذنب بر مكلف خواهد بود.

 مل در نظر علامه طباطباییتأ
رسد اين نظر مياما آنچه كه نسبت به اين قضيه به

حال در خيلي از مواقع و در بسياري أیّ است كه علیَٰ 
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از مواقع اين خطا و نسيان اصلًا نه اسبابش در اختيار 
انسان است و نه معنا دارد كه اين در اينجا مورد نظر 

عالماً و عامداً باشد، اگر قرار بر اين باشد كه شخص 
در اينجا كوتاهي و اهمال كرده و نسبت به اتيان 

به سستي و تساهل كرده است و بعد موجب  مأمور 
خطا و نسيان شده است اين حكم، حكم مغرض و 
معاند است و حكم خاطي و معتمّد در اينجا بر او بار 

شود. اگر نه، اين خطا و نسيان از روي عمد نبوده مي
ٌینُافیٌالاضطٌِ»كه مشمول  ٌلا ٌباِلاختيار رار

باشد و اين از روي سهو بوده و كوتاهي « الاختيار
صورت باز نسيان معلول نكرده است، اين در اين

براي دفع عدم اسباب مانعۀ از خطا و نسيان نيست؛ 
ٌنفسی ٌلاٌیتَعلَ قٌباِختيارٌ»بلکه يك  ٌأمر  ٌخارجی  أمر 

 ، اين مشمول اين آيه نخواهد شد.«المُكلَّف
له، لسان اين آيۀ شريفه يا لسان روايت آبي از ب

اين است كه اين نسيان و خطا مختص به مواردي 
باشد كه آن موارد از موارد تقصير است، اين آبي 

ٌنيست. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذ ٌأَو ٌۡ إِن نَّسِينَا ٌۡ نَاۡۡ ۡۡ 
ٌأَخ ٌطَأۡۡ نَا﴾؛ اگر نسياني از ما پيدا شد و خطایي از ۡۡ

، خطا عنٌعمدٌ اينكه نسيان ؛ نه ما پيدا شد ما را نگير
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ٌپيدا بشود ﴿لَا تُؤَاخِذ عنٌعمدٌ  ﴾، اين اصلاً معنا ٌۡ نَاۡۡ
ٌعمدٌ ندارد كه نسيان  را بگوید: ﴿رَبَّنَا لَا  عن

ٌتُؤَاخِذ ﴾، نسيان غير عمد كه اشكالي ندارد ٌۡ نَاۡۡ
 اصلًا لازم نیست از خدا خواسته شود.

بله، يك روايت داريم كه اين روايت را در 
كنند كه آن روايت نسيان و خطا را جاج نقل مياحت

كند كه مكلف خيلي متوجه نسيان و خطایي مي
طور كند و آنمثال اهمال ميبابتوجهي ندارد و من

كه بايد تحفّظ ندارد. اگر كسي نسبت به يك قضيه 
شود؛ ولي تحفّظ داشته باشد نسيان هم عارض نمي

جاست كه اين اگر تحفّظ و اهتمام نداشته باشد در آن
حال شده كه شود. مثلًا آيا تابهنسيان و خطا پيدا مي

در يك امر بسيار مهم كه خيلي مهم است براي 
شخصي نسيان پيدا شود يا خطا كند؟! فرض كنيد در 

نه  خواهد مسافرتي برود ـيك امر خيلي مهم مي
خواهد خارج ـ مي مسافرت عادي مثل قم به طهران

طرف هم بايد ساعت هشت از كشور برود و از آن
طهران باشد، اين بايد اذان صبح بیدار شود و 
مسافرتش را ترتيب بدهد و اصلًا شب تا به صبح 
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خوابد تا اینکه بیدار شود و مسافرت برود يا دوتا نمي
گذارد كه زنگ بزنند بیدار شود؛ چون ساعت مي

وقت با چنين اهتمامي اگر نسيان پيدا اهتمام دارد. آن
قطعاً اين مسلوب الاختيار است؛ ولي اگر نه، شود، 

طور در چنين مسافرتي ساعت نگذارد و همين
دفعه بیدار شود و ببيند كه بخوابد و بعد هم يك

گويند که چرا ساعت هشت است، بعد به او مي
گوید که خوابيدم و بيدار نشدم. نيامدي؟ می

گويند که خوابيدي؟! چرا ساعت نگذاشتي؟! مي
كنند. در امور مهمه لاء در اينجا مذمت ميعرف و عق

اگر شخص تحفّظ نداشته باشد سيرۀ عقلائيه بر 
خواهد مذمت است؛ ولي اگر نه فرض كنيد مي

طهران برود و كاري انجام بدهد و بيايد و كارش هم 
كار عادي است و خيلي كار مهمي نيست، اگر نرفت 

گويند که يك كنند؛ بلکه ميعقلاء مذمت نمي
فرت عادي است و يك كار عادي است و در مسا

 اينجا ساعت هم بالاي سرت نگذاشتي، نگذاشتي.

بیان روایتی از احتجاج در تفسیر نسیان و 
 خطا

اي كه در اينجا حالا نسبت به اين نسيان و مؤاخذه
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هست، يك روايتي داريم كه با آن روايت ما مجبوريم 
نيم. آن که اين آيه را در اينجا به يك نحوي توجيه ك

روايت، روايت صحيح است که در احتجاج طبرسي 
 هست. پيغمبر به خدا عرضه داشتند:

أوٌَۡأخَۡطَأۡنَا﴾ٌ إِنٌنَّسِينَاٌ  قال اللهُ عزّ و جلّ: لستُ أؤُاخِذُ أمُّتك باِلنِّسیانِ و ﴿رَبَّنَاٌلَاٌتؤَُاخِذۡنَاٌ 
روا بِهِ فتَحَتُ علیهِم أبواب الخَطإ لِكَرامتكِ عَلیَّ و كانَتِ الأمُمُ السّالِفةُ إذا  نَسوا ما ذكُِّ

الِفةُ إذا أخطئوا أخُِذوا بِالخَطإ و  العذابِ و قد رَفعتُ ذلِك عن أمُّتكِ و كانتِ الأمُمُ السَّ

عوقبِوا علیهِ و قد رَفعتُ ذلِك عن أمُّتِك لِكَرامتِك علیّ.
1 

توانيم معنا كنيم كه در اينجا به همين كيفيت مي
و نسيان، ممكن است از موارد خطا چون در بعضي 

تحفّظ بر آن نباشد و آن شدت اهتمام نباشد؛ ممكن 
است فرض كنيد كه نماز انسان فوت شود و آدم 
بگويد که حالا بروم اين را بخرم و برگردم نماز 

خواهد برود اين را بخرد اتفاقاً خوانم. اينكه ميمي
ت شود و نماز هم از او فومشغول به آن خريد مي

شود. شايد منظور علّامه هم اين بوده است كه مي

                              
احتجاجهٌعليهٌالس لامٌعلىٌاليهودٌمنٌأحبارهمٌممنٌ، 1الاحتجاج، ج   1

قرأٌالصحفٌوٌالكتبٌفیٌمعجزاتٌالن بیٌصل ىٌاللهٌعليهٌوٌآلهٌوٌسل م،ٌوٌ

 .210، ص كثيرٌمنٌفضائله
ٌخدا فرمود: از من بخواه[ عرض کرد: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذ]»ترجمه:  إِن  ٌۡ نَاۡۡ

ٌأَو ٌۡ نَّسِينَا ٌأَخ ۡۡ ٌطَأۡۡ سبب مقام تو در نزد خودم، امّت تو را  نَا﴾ فرمود: بهۡۡ
های کرد. اگر امّتدر مقابل فراموشی و خطا و اشتباه مؤاخذه نخواهم 

کردند، درهای عذاب بودم را فراموش میها داده پیشین، دستوری که به آن
های پیشین شد که این را از امّت تو برداشتم. و امّتبه روی آنان گشوده می

شدند که این هم از امّت تو، در مقابل اشتباهشان، مسئول بودند و کیفر می
 )محقق(« واسطۀ مقام تو در نزد من برداشته شد.به
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انسان باید آن اسباب مانعه را براي اتيان به تكاليف 
كند بايد دفع كند؛ يا در مورد خطا اگر خطا مي

حواسش را كاملًا جمع كند و متوجه باشد و قضيه را 
مهمل نگيرد. خلاصه قضيه را شوخي نگيرد و خيلي 

 شد.در اينجا جدّيّت داشته با
حالا نسبت به اين قضيه نسبت به اين مورد 
هست كه در اينجا خداوند در امم گذشته و در امم 

آورد، مترتّب وجود ميسالفه عواقب و تبعاتي را به
بر اين از باب تنبّه و از باب تذكر خیلی بر این 

گرفت كه الآن که موقع نماز است مسامحه سفت مي
فلان چيز را براي چه از منزل بيرون رفتي كه 

خواندی؛ گرچه نسيان و بخري؟! اوّل بايد نماز می
توانستي اوّل نماز خطا در اختيارت نيست ولي تو مي

را بخواني و بعد بروي خريد و بازار، چرا رفتي منزل 
رفيقت به ناهار يا شام مشغول شدی؟! اوّل نماز را 
بخوان و بعد برو. چرا رفتي در بازار خريد كني؟! 

رفتي. آن اسباب خواندي و بعد ميز را مياوّل نما
رادعه و مانعه را نسبت به آنها اتيان نكرده است؛ لذا 

شود. اين روايت اين خطا و نسيان در اينجا پيدا مي
گويد والاّ اگر ما بر ظهور خطا و نسيان بخواهيم را مي
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ٌ»همين آيه را حمل كنيم كه  ٌكل ِ ٌوَ ٌخطا ٌكل ِ فی

كرد، را به اين عذاب مبتلا مي خدا امم گذشته« نسيانٌ 
اين در اينجا خلاف عدل پروردگار است. حالا فرق 

كند، امم گذشته بالأخره آدم بودند. درست است نمي
خاطر پيغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم خيلي حالا به

شود كه خدا بر ما سهل گرفته است؛ اما اين دليل نمي
، بالأخره آنها هم با امم گذشته مثل حيوان رفتار كند

آدم هستند و آنها هم انسان هستند. حالا بالأخره اين 
امم گذشته هم آدم بودند و از نسل همين آدم ابوالبشر 

شود كه خدا بر آنها ظلم كند. بله، بودند و دليل نمي
را بر آنها تحميل « إصر»گيرد و بر آنها صعب مي

ف كند؛ ولي ظلم ديگر غلط است، ظلم يعني تكليمي
 حال غلط است.أیّکه علیَٰ  «ماٌلاٌیطاق»

که طوريپس منظور از اين نسيان و خطا همان
فرمايد، نسيان و خطايي است اين روايت در اينجا مي
واسطۀ اهمال در انجام و اتيان كه اين نسيان و خطا به

اینکه نفس خطا و نسيان اند نهتكاليف عارض شده
 فرمايند.ميموجب مؤاخذه شود، روايات اين را 

 رسد تا به اينجا:بعد در اين روايت مي
فقال النّبیُّ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم: اللهُمّ إذ أعطَیتنی ذلَِك فَزِدنی فَقال اللهُ تعالى 

إصِۡرٗاٌكَمَاٌحَمَلۡتهَُۥٌعَلَىٌٱلَّذِینٌَمِنٌقبَۡلِنَا﴾ٌلهُ سَل قالَ  عنی باِلإصرِ ی:ٌ﴿رَبَّنَاٌوَلَاٌتحَۡمِلٌۡعَلَيۡنَاٌ 
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قد »الشّدائدِ التّی كانت عَلى مَن كان قَبلنا فأجابهُ اللهُ إلى ذلِك فقال تبارك اِسمُهُ: 
رَفعتُ عن أمُّتكِ الآصار الّتی كانت على الأمُمِ السّالِفةِ كُنتُ لا أقبلُ صلاتهُم إلاّ فی 

الأرض كُلّها لِأمُّتِك  بِقاعٍ مِن الأرضِ معلومةٍ اِخترتهُا لهُم و إن بَعدُت و قد جَعلَتُ 
مسجِداً و طَهوراً فهذِهِ مِن الآصارِ الّتی كانت على الأمُمِ قَبلك فَرَفعتهُا عن أمُّتِك و 
كانتِ الأمُمُ السّالِفةُ إذا أصابهُم أذىً مِن نجاسةٍ قَرَضوها مِن أجسادِهِم و قد جَعلتُ 

 1«.لیهِم فرفعتهُا عن أمُّتكِالماء لِأمُّتِك طهوراً فهذِهِ مِن الآصارِ الّتی كانت ع

 توضیحی دربارۀ تقریض از مرحوم شعرانی
البته راجع به اين تقريض مرحوم آقاي شعراني 
يك نحوه توجیهي در اينجا دارند كه مقراض در 

اين قضيه به  2اينجا معنايش با مقراض، كَندن نيست.
اي است كه نيست بلكه به يك نحوه« كندن»معناي 

ين ازبين برود؛ شايد موجب صدمه اصلاً يك قسمي ا
اينكه با مقراض و اينها باشد. مثلًا خيلي شد اما نهمي

نحو خيلي شديدي ]مثلًا[ با حَجري كه شديد به يك

                              
منٌأحبارهمٌممنٌاحتجاجهٌعليهٌالس لامٌعلىٌاليهودٌ، 1الاحتجاج، ج   1

قرأٌالصحفٌوٌالكتبٌفیٌمعجزاتٌالن بیٌصل ىٌاللهٌعليهٌوٌآلهٌوٌسل م،ٌوٌ

 .210، ص كثيرٌمنٌفضائله
فرمود: از من بخواه،[ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم گفت: »]ترجمه: 

ٌ﴿رَبَّنَا وَلَا تَح ٌمِلۡۡ ٌعَلَي ۡۡ ٌإِص ٌۡ نَاۡۡ ٌرۡۡ ٌا كَمَا حَمَلۡٗ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن  ۥتَهُۡۡ
ٌبقَ های هایی بود که بر امّت، شدائد و گرفتاری“إصر”لِنَا﴾ و منظورش از ۡۡ

ها را از امّت پیامبر اسلام پیشین ما، تحمیل شده بود که خداوند آن گرفتاری
هایی که بر دشواری”صلی الله علیه و آله و سلم مرتفع کرده و فرمود: 

های پیشین[ نماز امّت]در مورد “. های پیشین بود، از امّت تو برداشتمامّت
بودم هرچند  های معیّنی که برای ایشان انتخاب کردهها را مگر در محلآن

کردم. اما تمام زمین را برای امّت تو مسجد و طهور )برای دور بود قبول نمی
های سابق بود که از امّت تو های امّتها از گرفتاریتیمم( قرار دادم. این

شد، باید آن را از بدن ر نجاستی به بدنشان وارد میهای قبل اگبرداشتم. امّت
کننده قرار دادم. کردند. ولی آب را برای امّت تو پاکتراشیدند و جدا میمی

« های پیشین بود که از امّت تو برطرف نمودم.های امّتاین هم از گرفتاری
 )محقق( 

 .63ص  1تفسیر نور علی نور، ج   2
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طوركلي حتي موجب خراش و شايد جرحي یا به
آمد؛ ولي منظور از خود تقريض وجود ميچيزي به

خود قطع با مقراض نیست و آن قطع با مقراض 
آورند و دليلشان آيد، البته دليل ميدري بعيد ميقيك

گويند که هم در مجموع بد نيست و خوب است. مي
اين چه نحوه چيزي است؟! هر جايي که نجس 

شود اگر بخواهد قيچي شود و اين عمل بخواهد مي
با مقراض انجام شود، عمل غير عادي است؛ يعني 

يد با اينكه فرض كنكند بهطور تكليف نميخدا این
 مقراض ببرّید.

ٌاي كه راجع به ﴿فَٱقو آن قضيه اْ ٌۡ تُلُوۡۡ
ٌأَنفُسَكُم هست حالا آن يك گناه بسيار بزرگي  1﴾ۡۡ

پرست شدند بوده است كه اينها مرتكب شدند و بت
و شايد برگشت آن مسئله به همان ارتداد و قتل نفس 
و اينها بوده است؛ منتها از آن جايي كه خدا خواسته 

جاي اينكه همۀ اينها را بكشد ف كند، بهبر اينها لط
گفته است كه مثلًا صبح تا شب يا مثلًا يك ساعت 

ٌمعيّن ﴿فَٱق ٌاْ أَنفُسَكُمٌۡ تُلُوۡۡ ﴾ و بعد گفت: ۡۡ

                              
 .54( آیه 2سوره بقره )  1
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ٌ﴿فَتَابَ عَلَي ٌكُمۡۡ ﴾ ديگر آن مقداري كه كشته ۡۡ
شدند مورد رحمت و لطف خدا قرار گرفتند و آن 

نها را قبول باقي افراد هم خدا آنها را آمرزيده و توبۀ آ
آيد كرده است؛ ولي اين كيفيت با مباني جور درنمي

رسد كه مثلًا نجاست را قيچي كنند. بعد روایت مي
 فرمايد:به اينجا که مي

لۡنَاٌمَاٌلَاٌطَاقَةٌَلنََاٌبِهۦِ﴾ٌ قد فعلتُ ذلِك بأِمُّتِك و قد رفعتُ »قال تبارك اِسمُهُ: ﴿رَبَّنَاٌوَلَاٌتحَُم ِ

.«ا الأمُمِ و ذلِك حُكمی فی جمیعِ الأمُمِ أن لا أكُلِّف خلقاً فوق طاقتِهِمعنهُم عِظم بلای
1 

بیان و توضیح کلام علّامه طهرانی در باب 
 تکلیف بمالایطاق

فرمایند که شكي در اينجا مرحوم علّامه می
ٌالطاقة»نيست در اينكه  در تكاليف ابتدايي  «عدم

ه كند عقلًا محال است که خداوند حكم به عدم اطاق
ٌلاٌیطاق»و حكم به  كند، اين در اينجا محال « ما

تكاليف ثانوي « ماٌلاٌیطاق»است وليكن منظور از 
است كه اين جريمه و جزاي براي عصيان و ذنب و 
يا مثلًا نسيان يا خطا در تكاليف است، فرض كنيد 

                              
احتجاجهٌعليهٌالس لامٌعلىٌاليهودٌمنٌأحبارهمٌممنٌ، 1الاحتجاج، ج   1

قرأٌالصحفٌوٌالكتبٌفیٌمعجزاتٌالن بیٌصل ىٌاللهٌعليهٌوٌآلهٌوٌسل م،ٌوٌ

 .210، ص كثيرٌمنٌفضائله
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم عرضه داشت[: ﴿رَبَّنَا وَلَا »]ترجمه: 

ٌتُحَمِّل ﴾ خداوند فرمود: این کار را برای امّت تو کردم و ۦا بِهِنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَۡۡ
هاست من در تمام امّتها برداشتم و این حکم ها را از آنبلاهای بزرگ امّت

 )محقق(« نمایم.ها تکلیفی فراتر از طاقتشان نمیکه به آن
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ٌلاٌیطاق»اي كه اين جريمه خيلي يك جريمه « ما
لاح اين هست، ﴿رَبَّنَا اصطاست. منظور از اين آيه به

ٌوَلَا تُحَمِّل ماٌ»نَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ بنابراين منظور از ۡۡ

وٌماٌلاٌیطاقٌطاقةٌ ماٌلاٌیطاقٌالبشر»، «لاٌیطاق

البشریة،ٌالحكمٌالذیٌلاٌیطاقهٌالغيرٌمطاقٌالإنسانٌ

أنٌیفعلهٌأوٌاللهٌتعالیٌمثلاًٌلاٌیجوزٌأنٌیكل ِفهٌَابتداءاًٌ

 «.لأنَّهٌماٌلاٌیطاق
ٌلاٌ»با توجه به اين قضيه برگشت و مرجع  ما

به جزاء در فعل است نه به معناي حكم « یطُاق
است؛ يعني معقول  ابتدايي، باز برگشت اين به جزاء
ٌیطاق»نيست كه حكم ابتدايي حكم  ٌلا باشد « ما

 نسيان و كفارۀ يعني كفارۀ ذنب، كفارۀ خطا، كفارۀ
ماٌ»قرار ندهد بلکه از « ماٌلاٌیطاق»اين امور را از 

ماه  قرار بدهد. فرض كنيد اگر شخصی روزۀ« یطاق
ًٌ»رمضان را افطار كرده است، مثلاً  ، «صومٌستينٌیوما

نیست و حالا اين دو ماه روزه بگيرد، « لاٌیطاقماٌ»
نيست؛ اما اگر قرار « ماٌلاٌیطاق»اشكال ندارد و اين 

فرض « یوم ٌواحد»باشد بر اينكه جزاء و كفارۀ افطار 
ٌوٌلاٌشرب»كنيد  باشد، « صومٌأسبوعٌواحدٌبلاٌأكل 

ميرد. حالا شايد و فرد مي« ماٌلایطاق»شود اين مي
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داده است، اين كارها انجام مي خدا بر امت گذشته از
دانيم. البته آنها صوم صمت و وصال داشتند و نمي

صوم صمت و وصال هم خيلي مشكل نيست كه 
روزه از این شب به شب بعد بچسبد و ديگر در بين 
روز چيزيي نخورد. اين روزه را به روزۀ دیگر وصل 

ٌلاٌیطاق»كردند، اين مي ٌلاٌ»نيست؛ اما اگر « ما ما

باشد اين ديگر ]معقول[ نیست. البته ما هم  «یطاق
ٌیطاق»داريم، گرچه  ٌلا نيست، در بعضي از « ما

جزاها و كفارات كه مشكل هستند؛ مثل اينكه اگر 
شخصي حج بر او واجب شود و نرود واجب است 

ٌعلیٌ كه سال بعد حج را  ٌمتسكعاً، كانأیٌ ولو  نحو 
ًٌبرود ولو  عٌمولو با احتمال خطر جدي ولو  ماشيا

ٌالسرب ٌتخلية  1واجب است كه به حج برود عدم
قدر در مورد حج خداوند شديد برخورد يعني اين

كند؛ ولي نسبت به امور كند و شديد مقابله ميمي
ديگر نه، نسبت به مسائل ديگر به اين كيفيت نداريم 

 طور است.نحو باشد ولي در مورد حج اينكه به اين
ين آيه در اينجا در ا« ماٌلاٌیطاق»حالا در مورد 

                              
 .313، ص 17جهت اطلاع رجوع شود به جواهر الكلام، ج   1
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« ماٌلاٌیطاق»فرمايند كه منظور از مرحوم علّامه مي
يعني احكامي كه جزاء و كفاره براي اهمال و خطا و 

ماٌ»نسيان يا گناه براي مكلف است، منظور از 

 است والّا احكام ابتدايي نيست.« لایطاق
ٌلایطاق»البته كلام ايشان در اينكه  حكم « ما

اصطلاح ، صحيح است و بهتواند باشدابتدايي نمي
اشكالي در اينجا ندارد. دليلي ندارد كه حكم ابتدايي 

باشد مگر در موارد خاصه؛ مثل « ماٌلاٌیطاق»حكم 
نحوٍكان؛البته أيِّاينكه اگر حرب و جهادي باشد عليَٰ

ٌدر آیه دارد که ﴿كَم مِّن فِئَة ٌقَلِيلَةٍ غَلَبَت ۡ  ٌفِئَة ۡۡ ٗۡ 
ٌكَثِيرَةَ شته باشد كه شكست ولو انسان قطع دا  1﴾ۡ 

خورد؛ ولي در اين حال دفاع از اسلام لازم و مي
واجب است، البته در بعضي از موارد با شرايطي، نه 

كه عرض شد طوريدر همۀ موارد. ولي همان
صحبت در این است كه راجع به جزاء برای این 

ٌیطاق»حكم ممكن است ما معناي  ٌلا را يك « ما
اصطلاح ، يعني بهمعنايي بگیريم كه مافوق طاقت

حكمي كه مافوق طاقت است به اين عنوان كه از 

                              
 .924( آيه 2سوره بقره )  1
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تحت قدرت مكلف خارج است يعني جزاء و عقابي 
كه از تحت قدرت خارج است، اگر اين باشد پس در 

كند، اين صورت مساوي با اماته است و فرق نمي
چيزي كه از تحت قدرت بشر خارج است يعني 

 يااينكه به حال تواند آن را انجام بدهد، حالانمي
افتد بلکه افتد يااينكه اصلاً به حال موت نميموت مي

افتد كه مسلوب الاختيار است، به حال مرضيَٰ مي
اينكه مساوي با حال خارج از قدرت است نهأیّعلیَٰ

 قدرت باشد.
كه در جلسۀ قبل عرض كرديم طوريهمان

طاقت يعني مساوي بودن و آن مساوي بودن اشكال 
ممكن است خداوند تكليف کند و ممكن ندارد. 

 است خداوند تكليف...
...اشکالی ندارد، اما اينكه روزه را بايد بگيري 
ولو اينكه به موت منتهي شود، اين تكليف عقلايي 
نيست؛ يعني منظور از تكليف اين نيست كه موتي در 

ٌاينجا پيدا شود  ٌفیٌمواردٌخاصة مثل جهاد و إلا 
ذلك ذلك؛ اما تكليف به صلاة و صوم و امثالامثال

منظورش انتهاء به اماته كه نيست؛ بلکه منظور اين 
است كه در حال حيات و در حال عيش و در حال 
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سهولت اين تكليف تحقق پيدا كند و اين قضيه اصلًا 
هذا منظور از با اصل تكليف منافات دارد. بناءًعليَٰ

كه خود مرحوم طورير اينجا هماند« ماٌلاٌیطاق»
لٌ»فرمايند يك نوع تحميلي كه علّامه مي ٌیتحم  لا

ًٌ ًٌ»، «عادتا اين جزاء و كفاره و اين تكليف  «عادتا
واسطۀ تساهل و سهل، بهواسطۀ واسطۀ گناه، بهبه
ًٌ»واسطۀ اهمال به لٌعادتا ماٌ»باشد که اين « لاٌیتحم 

 است.« لایطاق
قسم كه ما بگيريم، روايات  نحوٍكان بر هرأيّعليَٰ

كند. روايت ديگري هم اين مسئله را تأييد مي
 فرمايد:ديگري در اصول كافي هست كه مي

ٌقال:ٌحد ثنیٌعمروٌبنٌُ ِ عنٌأبیٌداوُدٌالمُسترِق 

: مروانٌقال:ٌسمِعتٌُأباٌعبدٌِاللهٌِعليهٌِالس لامٌُیقولٌُ

قال رسولُ اللهِ صلىّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ: »

رُفِعَ عن أمُّتی أربعُ خِصالٍ خَطأهُا و نِسیانهُا و »

ما أكُرِهوا علیهِ و ما لم یطُیقوا و ذلِك قولُ اللهِ عزّ 

ٌ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذو جلّ  ٌأَو ٌۡ إِن نَّسِينَا ٌۡ نَاۡۡ ۡۡ 
ٌأَخ ٌطَأۡۡ ٌنَا رَبَّنَا وَلَا تَحۡۡ ٌمِلۡۡ ٌعَلَي ۡۡ ٌإِص ٌۡ نَاۡۡ ٌرۡۡ ا ۡٗ

ٌكَمَا حَمَل ٌقَبعَلَى ٱلَّذِينَ مِن  ۥتَهُ ۡۡ لِنَا رَبَّنَا وَلَا ۡۡ
ٌتُحَمِّل ٌإِلَّا مَنو قولهُُ: ﴿﴾ ۦنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۡۡ ۡۡ 
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ٌأُك ٌرِهَ وَقَلۡۡ ٌمُط ۥبُهُ ۡۡ ٌمَئِنُّۡۡ ٌبِٱل ۡ   2«.1﴾إِيمََٰنِۡۡ

 در روایات« ما لا یطیقون»معنای 
خوانيم. و نظاير اين رواياتي هست كه مي

حال باز آن حكمي كه از اين آيات مستفاد أیّعلیَٰ
عبارت از آن « ماٌلاٌیطيقون»شود اين است كه مي

ماٌ»اينكه نه« عادتاًٌلاٌیتحملهٌالناس»تكليفي است كه 

يعني براي آنها مشكل است، آنچه كه « لاٌیطيقون
گويند. تكليف نمي« ماٌلاٌیطيقون»مشكل است را 

ٌلاٌیطاق»به  ٌ»يعني « ما ٌأوٌصعب  ٌحصوله ممتنع 

ٌالأشخاصٌالعادی ً ٌعادتا ٌیتحمله ٌلا ، اينها «بنحو 
هذا سياق آيه بااينكه توانند تحمل كنند. بناءًعليَٰنمي

در اوّلش خطا و نسيان هست ولي منظور از خطا و 
اي است از يك قصوري نسيان عبارت از يك مؤاخذه

                              
 .106( آیه 16سوره نحل )  1
، ح 246، كتاب الإيمان و الكفر، بابُ ما رُفِع عنِ الُأمّةِ، ص 2الکافی، ج   2
1. 

السّلام عمرو بن مروان گويد: شنيدم حضرت صادق عليه»ترجمه: 
فرمود: رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرموده: چهار خصلت از مي

فراموشى، آنچه به زور به آن وادار شوند، آنچه  امت من برداشته شده: خطا،
پروردگارا مگير ”تاب آن را ندارند، و اين است معناى گفتار خداى عزوجل: 
هاى سنگين را بر بر ما اگر فراموش كرديم يا خطا كرديم، پروردگارا تكليف

ما بار مكن چنانچه به آنان كه پيش از ما بودند بار كردى، پروردگارا به ما 
مگر آنكه وادار ”و گفتار ديگر او “ يل مكن آنچه ما تاب آن را نداريمتحم

 )محقق(« “.كه دلش مطمئن به ايمان استشود به ناخواه درحالى
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ٌلایطاق»وجب براي حكم به كه آن قصور م « ما
 است.

مثال شخصي در يك مسئلۀ بسيار مهم بابمن
كند، اين مستوجب عفو نيست و بايد اهمال مي

عقاب شود. پس منظور از خطا و نسيان در اینجا 
عبارت از خطا و نسياني است كه شخص اهمال 

كند؛ اهمال جدّي و تساهل جدّي را ندارد؛ الّا نمي
دفعه ممكن است كند و يكجه نمياينكه خيلي تو

كند و يك صلاتي از او فوت شود، خيلي توجه نمي
يك وقت ممكن است يك روزه از او فوت شود و 

نحوي عمل کند اصطلاح افطار كند؛ يعني به يكبه
اش شود. اين مورد، مورد كه موجب بطلان روزه

خطا و نسيان است نه در هر موردي. بعد اين خطا و 
چنين وضعيتي يك خطا و نسيان، نفسش نسيان در 

يك مسئلۀ اختياري است كه مترتب بر امر تساهلي 
حال أیّاست كه نسبت به خود شخص است. علیَٰ 

كه عرض كردم سياق اين روايت تا طوريهمان
كنيم، سياق امور اينجايي كه ما داريم صحبت مي

اي اختياريۀ عاديۀ عرفيه نيست؛ بلكه امور غير عاديّه
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كه يا مكلف مسلوب الاختيار است مانند اكراه  است
ٌیطيقون»و اضطرار يا مانند  ٌلا است؛ يااينكه « ما

اختيار او در فعل، مساوق با تحمل مشقّت غير عادي 
شامل اين خواهد شد، اين « ماٌلاٌیطيقون»است كه 

 سياق اين روايت است.

بر اساس سیاق بقیۀ « ماٌلاٌیعَلمَون»دلالت 
 فقرات روایت

حال چه بر آن مبنايي كه ما در جلسۀ قبل أیّیَٰعل
عرض كرديم كه منظور اين است كه آن آثار تكويني 
كدورت و ظلمت يااينكه آثار وضعي آن را خداوند 
رفع كند، يا آنچه را كه بعضي مثل مرحوم علّامه و 

ـ بیان  كنيمحالا كلام آنها را هم نقل مي ديگران ـ
را مترتب بر اين روايت  کردند که آثار تكليفي جزايي

حال هر كدام از اين دو معنا را أیّاند. علیَٰكرده
دلالت بر اين جهل بسيطي « ما لا یعَلمَون»بگیريم باز 

كه در شبهات حكميه است ندارد؛ بلكه به سياق بقيۀ 
كند فقرات، دلالت بر عدم التفات نسبت به مورد مي

ي را انجام يك حكم« ما لا یعَلمَون»واسطۀ كه اگر به
بايست ملتفت باشيم و انجام كه ميحاليبدهيم، در

صورت عواقبش را ندهيم، اگر انجام بدهيم در اين
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دارد، باز در اينجا مسئلۀ مورد خداوند در اينجا بر
 تواند باشد.استدلال حديث رفع برای برائت نمي

امروز که رفتيم خانه ما را ضعف گرفت. من 
و مثل اينكه سحري  خورممعمولًا سحري نمي

خوريم بهتر است، خلاصه رفتيم خانه و ضعف نمي
كرديم. مجبراً نبودم و مكرهاً هم نبودم ولي بالأخره 
مكره شديم و به زور به ما خوراندند، گفتيم چه طرز 

طور، بعد روزه گرفتن است؟! ديشب شامت اين
طور اثر گذاشته است، من بينيم كه الآن همينحالا مي

توانم سحري بخورم، ميل ندارم. معمولًا نميها صبح
كنيم تا شب بعدش حالم خوب همان افطار كه مي

است و طوري نيست؛ ولي ديشب غذايي كه تا شب 
بعد بكشانيم نداريم، نخورديم. نان پنير سبزي 

هم پنچرمان كرد. خيال خورديم و خلاصه اين
 كنيم هنوز جوان هستيم.مي

 پرسش و پاسخ 
  

 ئیه، ناظر به کلیات یا جزئیات؟سیرۀ عقلا
تلميذ: سيرۀ عقلائيه ناظر به جزئيات نيست بلکه 
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 ناظر به كليات است.
استاد: بله ناظر به كليات است، اگر هم در هر جا 

هم از باب يك امر عرف ناظر به جزئيات بود آن
است؛ يعني از باب يك امر متعارف عرفي است والّا 

آید يك امر غير نمی مثال يك سيرۀ عقلائيهبابمن
عقلاني را ارزش و بها و قيمت بدهد؛ بلکه سيرۀ 
عقلائيه در اينجا آن امر عقلاني را مطابق با شرايط 

كند. مثلاً سيرۀ عقلائيه محيط و شرايط افراد تقرير مي
از هزار  گويد که معاملاتي كه اين معاملات مثلًامي

م دلار یا يك ميليون تومان كمتر است، مميّز ه
تواند اين معاملات را انجام بدهد و فرض كنيد مي

معاملاتي كه پانصد هزار تومان است، حالا مميّز 
)دوچرخه( خودش  Bicycleساله موتور و دوازده
تواند انجام بدهد فروشد. فرض كنيد اين ميرا مي

وقت بر اين اساس مسائل حقوقي در محاكم و آن
دت بدهد یا اگر شود، مثلًا اگر شهااينها مترتب مي

اعتراف كند که من موتورم را به اين فروختم، اين 
عقلائيه بگويد که ممیز  ممضاة است؛ ولي اگر سيرۀ

نبايد معاملاتي كه از هزار دلار بيشتر باشد انجام 
بدهد، اين سيرۀ عقلائيه ممضاة است؛ نه از باب 
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تعبّد، بلکه از باب اينكه عقل در نگاه به عرف و به 
رفي يك موضوعي را براي ترتّب حكم شرايط ع

كند. ممكن است يك شهري باشد که متحقق مي
ساله فهم داشته هاي مميز آنها مثل افراد بيستبچه

أزیدٌَمِنٌباشند، سيرۀ عقلائيه در آنجا اين است كه 

شود در آنجا معاملات انجام شود. دلار هم مي ألف
 دلار هم خمسينممکن است در يك شهري باشند که 

براي مميز زياد باشد، در آنجا سيرۀ عقلائيه اين است 
 كه جلوي اين را بگيرد و منع كند.

كند براساس مصاديقي را كه عقل تعيين مي
مستقلات عقليه نیست؛ بلکه براساس نظر به شرايط 

آيد يك محيط است؛ شرايط محيط و عرف مي
كند. دهد و بر آن اساس حكم مياي را قرار ميسيره

نيد در مسائل فرهنگي، ثقافي، اجتماعي، فرض ك
معاملات و اينها سيرۀ عقلائيه تابع همان قضيۀ و 

 مسئلۀ عرف است.

نقد دیدگاه تفکیک عقل افلاطونی از عقل 
 عرفی

من ديدم بين آقاي  ای بود ـ... قضيۀ مناظره
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 ـاشتباه آقای مصباح در اينجا  مصباح و شخص ديگر
كرد و گفت که يك  این بود که ايشان دو عقل درست

عقل، عقل افلاطوني است كه قائل به مستقلات 
عقليه است و يك عقل، عقل عرفي است كه مردم آن 

 دانند.را عقل می
ما دو عقل نداريم، ما يك عقل بيشتر نداريم. 
فرض كنيد ما از كجا بفهميم آن قاضي كه الآن در 

كند، آيا تا قبل از ورود رود و قضاوت ميمحكمه مي
كه وارد محكمه محكمه عقل عرفي دارد بعد همين به

شود از داخل چمدانش عقل افلاطوني را مي
گذارد و وارد محكمه آورد و در خودش ميدرمي

شود يا نه، با همان عقلي كه در بیرون هست در مي
محكمه هست؟! يك عقل است. بله، صحبت در اين 
 است که اين عقلي كه ما داريم چون عالم به مصالح

الجهات نيست و جميعالأمريه منو مفاسد نفس
خفیٌعليهٌالمصالحٌوٌالمفاسدٌوٌلهذاٌإن اٌنضطرٌ»

ٌالشارع ، از اين باب است نه از اين «بالِالتجاءٌإلی 
گویید باب است كه ما دو عقل داريم، از كجا شما می

که دو عقل داريد؟! آيا شما در خودتان دو عقل 
ت عقليه؛ حسن ايد؟! يك عقلي كه مستقلاديده
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عدل، حسن رأفت، حسن اكرام، وجوب شكر منعم، 
حرمت ظلم، حرمت خلاف عدل، حرمت معصيت 
با شارع و عصيان با شارع و اينها را حكم كند و يك 
عقلي هم در مسائل عادي مثل حقوق مدني، حقوق 

هم اجتماعي، حقوق كيفري و اينها حکم کند و این
 يك عقل است.

فهميم، يك عقل بيشتر ينه ما چنين چيزي نم
نداريم؛ همان عقلي كه حكم به مستقلات عقليه 

براي زاني مأةٌجلدةٌكند، همان عقل حکم به قبح مي
زنم، اگر شارع كند؟! حالا من مثال ميكند، نميمي

ٌحكم به  ٌجلدة مأةٌنداشت، عقل شما حكم به مأة

گويد که اين راضي است و كرد؟! عقل ميمي جلدة
 خواهيد؟!پس ديگر چه مياست او هم راضي 

بله؛ مرد راضي است و زن هم راضي است، خيلي 
خوب دوتا راضي يك عملي را انجام دادند مگر کار 

 بد كردند؟! خيلي هم خوب كردند!
تلميذ: شارع هم در اينجا كاري نكرده است و 
فقط گفته که خطبه بخوان. آیا در مورد نکاح در 

گویند اينكه می خطبه مصلحت گنجانده شده است؟



30 

که زنا كرده است، زنا يعني چه؟ زنا بايد تفسير شود. 
 زنا به اين معنا كه خطبه نخوانده است؟!

 استاد: بله.
تلميذ: يعني شارع آمده مصلحت را فقط روي 

 خطبه خواندنش گذاشته است؟!
استاد: بله ديگر، زنا آن است كه بدون خطبه و... 

اينجا بشويم كه اصلًا  اگر تازه ما قائل به معاطات در
كند. فرض كنيد در مسئله از ريشه ]اشکال[ پيدا مي

توانند يك شرايطي است که در آن شرايط نمي
متوفيَٰ قرار مثال زن در عدۀ بابازدواج كنند؛ من

كنيم كه ديگر دارد، حالا ما در اين مورد بحث مي
اصلًا احترام متوفيَٰ بايد محفوظ باشد تااینکه ]بعد 

اج[ كنند. حالا يك اشتباهي كردند، برای اشتباه ازدو
كه نبايد سرشان را بريد و نباید ذبحشان كرد، يك 
سیلی در گوش اين بزن و یكی هم در گوش او بزن 

طور کردید؟! اما صد ضربه زدن و بگو آقا چرا اين
کند؟! تلق و تلوق برای چه؟! چه کسی این کار را می

ست چنين كاري را بينيم که شارع آمده احالا مي
انجام داده است. اين كاري كه الآن شارع انجام داده 
است برای چيست؟! آيا برای نفس عمل است 
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يااينكه نه براي دفع يك مضارّ است؟! و لهذا شارع 
در نفس زنا نيامده است که اين حكم را بياورد؛ بلکه 
دربارۀ زنايي آورده است كه آن زنا جهاراً باشد و 

ٌشُهد همۀ اينها را من عرض  شاهد باشند ـ اأربعةَ
ها را ـ والّا يك خطبه خواندن كه اين حرف امكرده

اصطلاح مشكلي ندارد. آن زنايي كه ندارد و خيلي به
طرف بالاي تپه رفته است، اين را بايد گرفت تا ديگر 

ومرج نشود، تا ديگر در خيابان مثلًا در جامعه هرج
 اد باشد!هر كسي يك كسي را بردارد و آز

ومرج را بگيرند، اين اگر بخواهند جلوي هرج
هم هم راضي است و آندهند والاّ اينكار را انجام مي

راضي است؛ حالا فوقش بگويد که كار خلاف 
گيریم، دیگر صد ضربه اند گوششان را ميكرده

كند؟! همان شلاق چرا؟! اصلًا كدام عقلي حكم مي
همان عقل كند عقلي كه حكم به قبح ظلم مي

ٌظلمٌ گويد که مي آمد . اگر به زور و عنف ميهذا
كرد اين محلّ بحث است و تازه تجاوز به اين زن مي

تجاوز هم كرده است و چيزي از او كم نشده است! 
حالا بر فرض هم كه آمده به عنف اين كار را انجام 
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داده است، جزای عنف صد ضربه كه نيست، فرض 
اش كنيد. اين ا جريمهاش بزنيد يكنيد پنج ضربه

معنايش اين است كه شارع در اينجا منظور ديگري 
مرج در وهرجخاطر[ را خواسته لحاظ كند مثلًا ]به

شود؛ تكويناً بر اجتماع و آثار سويي كه مترتب مي
شود، براي اين نظام اجتماع مترتب مي خود طرفين و

شارع شديد گرفته است. ممكن است عقل نسبت به 
نظر حکم ائل جاهل باشد، بله از اين نقطهاين مس

 شارع أعليَٰ از حكم عقولي است كه ما داريم.
تلميذ: مولوي هم عقل جزئي و عقل كلي تقسيم 

 كند؟كند؟ پس اين چطور تقسيم ميمي
استاد: بله، عقل جزئي عقول ناقصه است ديگر؛ 
يعني عقولي که نظر به جزئيات و مصادیق دارند والّا 

ي عقلي است كه عقل افلاطوني نيست، آن نه به معنا
 رسد.عقل كلي عقلي است كه به عقل مجرد مي

 تلميذ: يعني مراتب دارد؟
يك عقل است منتها آن يك عقل استاد: بله، 
 كند. دو عقل نيست.مراتب پيدا مي

 اللهمٌصلٌعلیٌمحمدٌوٌآلٌمحمد
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